
  
  
  
  
  
  

  »)شرح شش قصيدة خاقاني(جام عروس خاوري«
 

 

  معدن كنمعصومه : مولف
  اول: نوبت انتشار

  مركز نشر دانشگاهي: ناشر
  تهران: محل نشر
   1387: سال نشر

  326: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر محمدرضا تركي

  دكتر مهدي نيك منش
  

  اثر معرفي
تنوع انتخاب از ويژگي هاي . خاب و شرح شده استتدر اين كتاب شش قصيده از خاقاني ان

رود؛ ستايش خراسان، مرثيه، مدح و تحقيق و موعظه زمينه موضوعي اين گزيده به شمار مي 
  :مطلع چكامه هاي برگزيده چنين است. قصايد ياد شده است
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 رهروم مقصد امكان به خراسان يابم تشنه ام مشرب احسان به خراسان يابم
 آن پير ما كه صبح لقائيست خضر نام هر صبح بوي چشمه خضر ايدش ز كام

 هر زمان زين سبز گلشن رخت بيرون مي برم آورم عالم فكرت به كف ميعالمي از 
 در كام صبح از ناف شب مشك است عمدا ريخته زرين هزاران نرگسه بر سقف مينا ريخته
 پيش كه صبح بر دردشقه چتر چنبري  خيز مگر به برق مي برقع صبح بردري
هردم شكر ريزي است پنهانينثار اشك من   كه همت را زناشوئيست از زانو و پيشاني  

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

 يك گزيدة درسي از ديوان خاقاني به عنوانعلاوه بر كيفيت چاپ، جام عروس خاوري، 
  :را دارد زير انكارناپذير محتوايي مزاياي

پژوهي است؛ كتاب  شناسي و خاقاني مولفّ آن يكي از استادان شناخته شده در زمينة خاقاني -  
اي كوتاه  مفيد در شناخت شعر خاقاني، و ژانرهاي مختلف آن برخوردار است كه در  از مقدمه

هاي او و همچنين  سازي هاي خاقاني در زمينة تصويرهاي تشبيهي و تركيبآن به نوآوري
  .هاي خاقاني پرداخته است و قلندرانهها  مغانه

قصايد چون . اند، از اشعار قابل تأمل خاقاني است اي كه شارح محترم برگزيده شش قصيده -  
اند و مضامين مختلف مدحي ، عرفاني ، رثا و  هاي مختلف زندگي شاعر سروده شده در دوره

  .او به خواننده ارائه كنند توانند تصوير روشني از خاقاني و شعر حكمت را دربردارند، مي
سال درسي مناسب است و علاوه بر دانشجويان، ديگر  حجم كتاب براي ارائه در يك نيم -

  .توانند از محتوا و نثر روان و قابل فهم آن استفاده كنندمندان ادبيات نيز مي قهعلا
  

  اشكالات شكلي و محتوايي
رسد كه در متن مقاله به بخشي از  با وجود مزاياي يادشده اشكالاتي در شرح ابيات به نظر مي  

  :پردازيمآنها مي
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  :ذيل  48در ص 
  بحر اخضر نه به عمان، به خراسان يابم/ گاو عنبرفكن از طوس به دست آرم ليك  
با رفتن به طوس و خراسان تو گويي گاو عنبرافكن با ارزش و بحر اخضر دست : اند نوشته 

  .نيافتني را به دست خواهد آورد
گاو عنبرافكن در اينجا ! جاي اين پرسش هست كه خراسان چه ربطي به بحر اخضر دارد؟* 

  رده است؟را از كجاي بيت استنباط ك» گويي« و اينكه شارح محترم كلمة ! كند؟ چه مي
طوس از قديم يادآور گاو بوده است و مردم شهرهاي ديگر : نكتة ظريف بيت اينجاست

علي رغم اين سخن مشهور كه : گويد خاقاني مي. اند خوانده را از سر مزاح گاو ميطوسيان 
اصلي ندارد من به جاي گاو معمولي در طوس گاو عنبرافكن خواهم يافت، يعني به جاي مردن 

سانهايي ارزشمند رو به رو خواهم شد و خراسان را همچون  درياي عمان و بحر نادان با ان
« : اند اخضر مسكن گاوان عنبر خواهم ديد؛ بنابراين نظر شارح محترم كه چند سطر بعد فرموده

  .نيز هيچ وجهي ندارد» است ) ع(گاو عنبرافكن استعاره از زيارت مرقد حضرت رضا 
ص  3دهخدا ، ج(  امثال و حكم←اند خوانده ه طنز گاو ميدر مورد اينكه مردم طوس را ب

  .گاو طوس: ذيل )  1265
  :ذيل  70درص
  !من از آن جمع چه نقصان به خراسان يابم؟/ زانيات اند كه در دارقمامه جمع اند        
  .دارالقمامه، خانه و محل اجتماع زنان بدكار» دارقمامه « : اند نوشته

المقدس كه در ميان مسلمانان شهرت خوبي  مشهوري است در بيتدارقمُامه نام كليساي * 
در جاي ديگر به اين كنيسه و سوء شهرت آن در ميان مسلمانان اشاره شده . نداشته است

  )ذيل مدخل دارقمامه نويسي، فرهنگ ،فرهنگ سجاديحاشية ←. (است
  :ذيل   75در ص
  ملك و جان به خراسان يابمديو وانس و / الدين كه سليمان صفت است و خدمش  محيي

شاعر در بيان عظمت امام محمد يحيي او را به حضرت سليمان و خدمتگزاران وي : اند  نوشته 
  .را به ديو و انس و ملك و جنِّيان تحت فرمان او تشبيه كرده است

ا قبلاً گفتيم كه امام محمد يحيي، سالها پيش از سروده شدن اين قصيده، در فتنه غُز از دني* 
  :رفته است و خاقاني نيز در همين قصيده به مرقد او اشاره دارد
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  به سر خاك محمد پسر يحيي پاك 
  ) 298ص( روم و رتبت حسان به خراسان يابم 

» الدين يحيي بن محمد بن يحيي محيي« ممدوح اين قصيده، فرزند امام محمد يحيي، يعني  
خاقاني خود . شده است مان آن ديار محسوب مياست كه جانشين پدر در خراسان بوده و از عال

آمده  948 – 949صفحات  ديواندر  مقدمة منثور اين قصيده كه به عربي نوشته و در پايان 
و  93و  92و  91شارح محترم در توضيح ابيات . به نام و نشان دقيق ممدوح اشاره كرده است

  .اند نير همين لغزش را تكرار كرده 94
  :ذيل   83در ص 

  خواهندة كنعان به خراسان يابم صاع/ ثاني مصري او يوسف مصري ست به جود          
و برادرش بنيامين و اينكه به دستور يوسف صاع ) ع(شارح محترم با اشاره به داستان يوسف  

خواهندة  من در خراسان در حكم بنيامين، صاع: اند زري را در انبان بنيامين نهادند، نوشته
  .كنعان، هستم

بديهي است كه بنيامين خواهندة صاع زر نبوده و به تدبير يوسف و ناخواستة او پيمانة مزبور * 
خواهنده اصطلاحاتي است شرعي به معني مستحق  خواه و صاع صاع!  اند را در بار او نهاده

كنند و هر صاع  دانيم، زكات فطره را براساس صاع معلوم مي زكات و نيازمند؛ زيرا، چنان كه مي
  :خواه در اين بيت خاقاني نيز به معني نيازمند است صاع. رابر است با چهار مد طعامب

  او گرفته ز سخن روزه و از عيد سخاش   
  ) 99ص( خواهان زكات آدم و حوا بينند  صاع 
  .اي ايهامي است اشارة خاقاني در بيت مورد بحث به داستان يوسف و بنيامين تنها اشاره 

  :ذيل   98درص 
  شوريدة مسلسل و فارغ ز هر حطام/ گاهي سپيدپوش چو آب است و همچو آب        

  .به زنجير بسته شده، اشاره به رياضت سالكان است» مسلسل« : اند  نوشته 
مسلسل بودن در رابطه با آب اشاره دارد به امواج آن كه همچو زنجيرهاي به هم بافته بر اثر * 

شود؛ ضمنا مسلسل در كنار شوريده يادآور شور  وشكن ايجاد ميوزيدن نسيم و باد در آن چين 
  .و جنون الهي عارفان است
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  :ذيل 117درص
  ها شد بيدار لاينام او خفت و فتنه/ ها شد بيمار لايعاد  او رفت و سينه     

  .شود يعني بازگردانده نمي» لايعاد« : اند نوشته 
  .كند از او عيادت نمي لايعاد صفت بيمار است ، يعني بيماري كه كسي* 

  :ذيل 123درص
  يأجوج بود نطفة آدم به احتلام/ خصمش به مستي آمد از ابليس همچنانك    
اي  رسد نكتة اخير، بيان نهايت فساد يأجوج است و جنبة روايي و افسانه به نظر مي: اند نوشته 

  .نيز ندارد
سخن اسطوره اي اشاره ، به اين )453،ص2ج(المستطرف في كلّ فنّ مستظرفدر كتاب * 

  .توان آن را بي اصل و روايت دانست رفته است، و نمي
  :ذيل   154در ص 

  سال و مه بنهاده سر بر خطّ خطّ ساغرم/ روز و شب آزاد دل از بند بند مصحفم         
  .هر قسمت و هر جزء قرآن» بند مصحف « : اند نوشته 

رآن براي معلوم شدن محلّ تلاوت قرار اي بوده كه در لاي برگهاي ق بند مصحف رشته* 
  :شده است هاي زر ساخته مي اين بند گاهي از رشته. دادند مي

  بند زر از مصحفم در وجه مي
  ) 475ص( بسته و راز نهان بيرون فتاد  
  :با اشاره به همين بند سروده است) 56ص ( و فرّخي  
  ها همي زرين كند از سر بت بند مصحف 

  وش نيكوان را گوشواروز دو چشم بت دو گ
  :ذيل 158در ص
  گر بياسايم دمي هندوستان ياد آورم/ پيل مستم مغزم از آهن بياشوبيد از آنك           

اي به نحوة كشتن فيل، در قديم، دارد كه با كوبيدن گرزي به سرش او را  بيت اشاره: اند نوشته 
  ...گويد مرا بكشيد انند كرده و ميشاعر خود را به فيلي مست م. كشتند زدند و مي به زمين مي

رسد كه كوبيدن برسر فيل با ابزاري چون چكش براي هدايت فيل بوده است، نه  به نظر مي* 
  :در همين مضمون سروده است)  52ص (  ليلي و مجنوننظامي در . كشتن آن
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  هندو ز چه مغز پيل كارد
  تا هندوستان به ياد نارد 

  :ذيل  185در ص
  آيينة برگستوان گرد شمرها ريخته/ آنك كمان، با برگ بيد آنك سنان  با شاخ سرو     
  .هاي يخ را در گرداگرد آبگيرها به آينة شكستة برگستوان مانند كرده است تكهّ: اند نوشته 

دقيق نيست، ضمناً خوب بود » آينه شكسته« هاي قديمي تعبير  با توجه فلزي بودن آينه* 
در معناي ايهامي به نوعي » برگ بيد« كرد كه  هم اشاره مي شارح محترم به اين نكته ظريف

،  1، ج مجمع الفرس( كند  سلاح اشاره دارد و با كمان و سنان و برگستوان ايجاد تناسب مي
  ) 132ص 

  :ذيل   227در ص
  آتش و آب و باد و گل برده به هم به ساحري/  مطرب سحرپيشه بين در صور هر آلتي     
استعاره از سرانگشتان مطرب كه تارهاي ساز و يا سوراخهاي ني را به صدا » گلُ« : اند نوشته 

  .آورد در مي
تا چهار عنصر تكميل شود،  زيرا » گُل « بايد خواند، نه » گل « به قرينة آتش و آب و باد * 

موسيقي قديم، توضيح اينكه در . آميزد گل يادآور خاك است؛ يعني مطرب چهار عنصر را در مي
دادند و در تركيب  نغمات نيز به  هر سيم تار را به يكي از عناصر و مزاجهاي اربعه نسبت مي

دارد كه » خاك « به جاي گل )  114ص (  شرح شاه آباديدر نسخة . طبايع توجه داشتند
  .مويد همين معني است

  :ذيل   296در ص 
  وار از جهان بگسل كه ماتمدار عثماني علي/ علي را گو كه غوغاي حوادث كشت عثمان را 

شاعر در اينجا ماجراي مرگ پسر عم خود را به واقعة كشته شدن عثمان تشبيه : اند نوشته 
گويد در اين واقعه همچون حضرت علي عليه  كرده و با توجه به اعتقادات مذهبي خود مي

  .السلام در واقعة عثمان عزادار است
 *ار شرواني است و عثمان، چنان كه منظور از علي در مصراع اول پدر شاعر يعني علي نج

شاعر به پدر خود . اند، وحيد الدين عثمان، پسر عموي اوست شارح محترم به درستي فرموده
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از دنيا دل بگسلد و به ماتم برادرزاده اش، وحيدالدين ) ع(كند كه همچون علي توصيه مي
  .قتل عثمان بن عفّان نيز اشاره دارد جرايما بيت به صورت ايهامي به . عثمان بپردازد

  
  :گيري و پيشنهادها نتيجه

 ادبيات رشتة زبان و جام عروس خاوري يك گزيدة درسي موفق است و علاوه بر دانشجويان
نثر روان و . نيز خواندني و سودمند است و فرهنگ ايران براي  علاقه مندان ادبيات فارسي

توضيحات روشن و به دور از تكلف و خالي از حشو و زائد قطعا از مزاياي اين كتاب محسوب 
فضل و اطلاع مثال زدني مولف در موضوع و تنوع مضموني قصايدي كه شرح شده . مي شود

. ش اثر افزوده استدر كنار فهرست ها و ضمايم لازم و حروف چيني بسيار كم غلط بر ارز
در گزارش ابيات وجود دارد كه به بخش مهمي از آنها در متن اشاره شد و ي البته اشكالات

  .پيشنهاد مي شود مولف محترم در چاپ بعدي كتاب به رفع اين اشكالات اهتمام ورزند


